
رضا زوزنی| بنيــاد اميد ايرانيان در 

خلال فعاليت هاى خود در يكى دو 
سال گذشته، پنجشنبه هفته پيش 
يك فيلم داســتانى را در كارگروه 
توســعه فعاليت هاى مدنى كه به 
موضوع اسيد پاشــى مى پرداخت، 
نمايش داد و با حضور كارشناسان 
و علاقه مندان به فيلم و فعاليت هاى 
مدنــى، آن را نقد و بررســى كرد.   
در اين رويداد فرهنگــى، علاوه بر 
كارشناســان جامعه شــناس و 
حقوقدان، شــهناز رمــارم، عضو 
هيئت رئيسه شوراى اسلامى شهر 

مشهد  حضور داشت.

 افراط و تفریط؛ باعث خشونت

در اين برنامه، رمارم در ســخنان 
خود به فعاليت هايــى كه پيش از 
انتخاب شــدن بــراى عضويت در 

شوراى اســلامى شــهر درزمينه 
مطالبه حقــوق زنان انجــام داده 
بود، اشــاره كرد و گفت: در خلال 
اين فعاليت ها مدام به تهران ســفر 
مى كــردم و مطالبات زنــان را با 
مرحوم هاشمى رفسنجانى درميان 
مى گذاشتم و از او مى خواستم تا به 
رئيس جمهور منتقل كند. به گفته 
رمارم، مرحوم هاشمى محقق شدن 
مطالبات زنــان را در حضور فعال 
آن ها در انتخابات مى دانسته  است: 
«در ســال94 كه آقاى هاشمى به 
مشهد آمدند، به من گفتند مشكل، 
خودتان هستيد كه از هم حمايت 

نمى كنيد.»
به گفته رمارم، با اســتناد به تجربه 
و فعاليت هــاى او در زمينه هــاى 
اجتماعى، تا چند  ســال ديگر بايد 
حواسمان به حقوق مردان باشد و 

پويش هايى براى حمايت از حقوق 
آن ها بــه راه  بيندازيــم: «افراط و 
تفريط ها فضاى جامعه را به سمتى 
برده است كه خشونت عليه  مردان 

رو به گسترش است.»
عضو شوراى اســلامى شهر مشهد 
به ترويج خشونت در جامعه اشاره  
كرد و افــزود: بعضى خشــونت ها 
در جامعــه رخ مى دهد كه بحرانى 
شده اما هنوز هيچ واكنشى دربرابر 
آن  هــا، صورت نگرفته اســت. اين 
عضو شوراى اســلامى شهر مشهد 
به پيشــينه اخلاق مدارانه ايرانيان 
اشــاره كرد و گفت: «همواره به ما 
در آيين زرتشت توصيه شده است 
كه پندار نيك، گفتار نيك و كردار 
نيك داشته  باشيم و اين توصيه ها 
با ورود ديــن رحمانى اســلام به 
ايران، تشديد شد اما گاهى شاهد 

وقوع اتفاقاتى خلاف آن در جامعه 
هستيم. قربانيانى كه بر اثر خشونت 
در جامعــه مــا ديده مى شــوند، 
زيبنده جامعه ايرانى اســلامى ما 

نيست.»
به گفته او، خشــونت و ترويج آن، 
واكنش افراد يك جامعــه دربرابر 
ناكامــى اى اســت كــه دچارش 
شده اند: «بعضى ها در برابر ناكامى 
منفعل مى شوند. بعضى ها ناكامى 
را دور مى زننــد. بعضى ها اهداف 
جديــدى را بــراى ناكامــى خود 
برمى گزينند. عــده اى هم دوباره 
تــلاش مى كنند امــا آن هايى كه 
ظرفيت تحمل ناكامــى را ندارند، 
دســت بــه خشــونت مى زنند.» 
ارتقا دادن تاب آورى و گســترش 
زير ساخت ها براى كاهش خشونت، 
از توصيه هايى بود كــه رمارم هم 

براى جامعه و هم براى مســئولان 
پيشــنهاد كرد و گفت: افزودن بر 
آســتانه تحمل، نياز بــه آموزش 
دارد و بايد زيرســاخت ها در نظام 
آموزشى ما اصلاح شود و گسترش 

يابد.
رمارم همچنيــن گريزى به بودجه 
آموزش هــاى شــهروندى زد و 
خاطرنشان كرد: بودجه ميلياردى 
كه سالانه براى آموزش شهروندى 
هزينه مى شود، مشخص نيست كجا 
مى رود. معمولا اغلــب اين بودجه 
مصوب، صرف كاركنان مى شــود 
و شــايد تنها 10درصد آن صرف 
آموزش شــود. بايــد آموزش هاى 
موازى و آموزش هــاى ناكارآمد در 
جامعه حذف شــود و به جاى آن، 
آموزش هاى كاربردى در دستوركار 

قرار گيرد. 

۲۶ مــرداد ۱۳۹۸
۱۵ ذی الحجه ۱۴۴۰ 
۲۹۰۰ شــــماره 

۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

شـنبه

شه
دی

و ان
ت 

یا
دب

ا

 گزارش 

امیراحمد 
فلسفی، 

خوش نویس:
موزه ها 
همواره 
یکی از 

جذابیت های 
جهانگردی 

بوده است و 
با غنی کردن 
آن ها از آثار 

ارزشمند 
هنری، هم 
به اقتصاد 
هنر کمک 
می شود 

و هم 
سرمایه گذاری 

درآن به 
سود کشور 
خواهد بود.

۰۵

۲۶ مــرداد ۱۳۹۸
۱۵ ذی الحجه ۱۴۴۰ 
۲۹۰۰ شــــماره 

شـنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

ـر
هن

غزاله حسین پور| به نظر مى رسد برنامه هاى 

مناســبتى روز خبرنگار بــه هفدهم مرداد 
محدود نمى شــود و تا چند روز پس از آن 
هم در گوشــه و كنار، همچنان آيين هايى 
بــراى گراميداشــت ايــن روز و تجليل از 
خبرنگاران برگزار شده اســت. يكى از اين 
برنامه ها مراســمى بود كه مؤسسه خيريه 
گلستان على(ع) چهارشنبه هفته گذشته 
برپا كرد. اين مؤسسه هيئت امنايى نگهدارى 
كودكان و نوجوانان بى سرپرســت، در اين 
برنامه با دعــوت از اهالى رســانه و برخى 
مسئولان كشورى و استانى، ضمن قدردانى 
از تلاش هــاى خبرنــگاران معرفــى اى از 

فعاليت هاى خود نيز ارائه كرد.
حجت الاسلام سيدعلى حسينى، مديركل 
ســابق دفتر امور مجلس وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامى، يكى از ســخنرانان مراسم 
بود. او پروژه ها و فعاليت هاى انجام شــده و 
در دستوركار گلستان على(ع) را كارهايى 
بزرگ و در زمره فعاليت هاى يك وزارتخانه 
وصف كرد. حســينى در اين بــاره راه هاى 
موفقيــت هــر كارى را، چــه در عرصــه 
نيكوكارى و چــه در حوزه رســانه يا هنر، 
طى كردن 3 مرحله مفهوم سازى، نهادسازى 
و جريان سازى برشمرد و خاطرنشان كرد: 
هر چيز كه مى خواهد ماندگار شــود بايد با 
خلوص نيت ارائه شــود. براى نمونه استاد 
فرشــچيان با آن همه كار و هنر، با طراحى 
ضريح امام رضا(ع) و تابلوى عصر عاشــورا 
ماندگار شده است. استادشجريان نيز زنده 
است و زنده خواهد ماند، زيرا با خواندن ربنا 

ماندگار شد.
مديركل ســابق دفتر امــور مجلس وزارت 
ارشــاد همچنيــن در حاشــيه برنامه در 
گفت وگو با شهرآرا، خبرنگارى را موضوعى 
خواند كه هميشــه در مجلس مطرح بوده 
است. او ادامه داد: يكى از مطالبات و حقوق 
خبرنگاران بيمه خبرنگارى اســت. بر پايه 
سهميه اى كه وزارت ارشاد به لحاظ بضاعت 
مالى و پشــتيبانى اختصاص داده اســت، 
امروزه تعــداد زيادى از خبرنــگاران بيمه 
هســتند و وزارت، اين درصد مشاركت را 
تقبل كرده اســت و مى پردازد. معمولا بر 
اساس مجوز و كاركرد رسانه ها، سهميه اى 
به آن ها تعلق مى گيرد. البته هميشه تلاش 
شده اســت تا اين ســهميه بالاتر برود اما 
محدوديت هايــى نيز وجــود دارد. وزارت 
ارشــاد تلاش مى كند يارانــه و كمك ها را 
با معيار عدالت بين رســانه ها تقسيم كند. 

در اين ميان قطعا كم و كاستى هايى هست 
ولى فكر مى كنم با توجه به برنامه هايى كه 
در دســتور كار معاونت مطبوعاتى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامى قرار دارد، بتوان به 

سمت عدالت بيشتر رفت.
او متذكر شد: با توجه به اينكه نقدى مبنى بر 
وجود نشريات زياد و محتواى كم و تخصصى 
نبودن وارد مى شود، اميد است كه رسانه ها 
با كار فنى، تخصصــى، پرمحتوا و حرفه اى 
هدف خــود را پيش ببرنــد. در هرصورت 
تلاش بر اين است كه بتوان توقعات عزيزان 

كوشا در اين عرصه را برآورده كرد. 
رضــازاده، مديرعامل مؤسســه گلســتان 
على(ع)، نيز در اين مراســم گفت: يكى از 
فعاليت هاى گلســتان علــى(ع) حمايت و 
نگهدارى از كودكان بى سرپرســت است. 
طبق تحقيقات مشــخص شــد 20 درصد 
بچه هاى بى سرپرست كشــور در خراسان 
و 12درصد آن ها فقط در مشــهد هستند. 
گلســتان على(ع) بچه هاى بى سرپرست 
مشــهد را در 11 مجموعه خود جاى داده 

است.
در ادامه نشســت، ســيد اميــر مرتضوى، 
معــاون اجتماعــى و پيشــگيرى از وقوع 
جرم دادگســترى خراســان رضــوى، از 
انكارناپذير بودن نقش مردم در پيشــگيرى 
از جرائم و آســيب هاى اجتماعى ياد كرد. 
به گفته اين مســئول قضايى، خبرنگاران 
به دليل اينكــه پل ارتباطى بيــن مردم و 
سازمان ها هستند، نقش مهمى در كاهش 

جرائم دارند.
توجيه مديران مناطق در شهردارى مشهد 
براى همــكارى با مجموعــه فعاليت هاى 
مربوط به كاهش آســيب هاى اجتماعى، 
نكته اى بود كه محمدرضا كلائى، شــهردار 
مشــهد، بر اهميت آن تأكيد كرد. او گفت: 
بزرگ ترين كمك به كودكان بى سرپرست، 
اين است كه مردم متوجه حضور آن ها شوند. 
ميل به ناديده گرفتن و انكار ناهنجارى هاى 
اجتماعى، در جامعه ما زياد اســت و شايد 
كسانى كه گلستان على(ع) از آن ها حمايت 
مى كند بزرگ ترين گروهى باشند كه قربانى 
اين انكار شــده اند. ازاين رو همــه ما بايد 
كمك كنيم تا مــردم بپذيرند اين كودكان 
وجود دارند و مرزهــاى بين جامعه و آن ها 
را بردارنــد. ما نيز تمام امكانات رســانه اى 

شهردارى را به كار خواهيم گرفت.
در پايــان ايــن گردهم آيى، از شــمارى از 

خبرنگاران پيشكسوت تقدير شد. 

گروه ادبیات و اندیشه| تصورات نادرست 

ما از عشق حتى اگر مانع از وصال نشود، در 
ادامه رنج ها و ناكامى هايى جانكاه را بر ما 
نازل مى سازد. دردهايى كه ميوه تلخ نگاه 
خام يا ناآگاهى ما در مقوله عشــق و رابطه 
و ازدواج است. «سِير عشق»، كتابى است 
از آلن دو باتن، نويســنده و فلسفه دانى كه 
مى كوشد تجربه هاى شــخصى خود را در 
آميزه اى ســاده و فهميدنى با انديشه هاى 
فلسفى به عموم مخاطبان خود انتقال دهد. 
اين اثرِ داستانى به فراز و نشيب هاى رابطه 
عاشــقانه يك زوج مى پردازد و بر پايه آن، 
موانعِ بر سر راهِ عشــق و چگونگىِ مانايى 
آن و جز اين ها را مى كاود. اثر يادشــده را 
انتشارات چترنگ با برگردان زهرا باخترى 
راهى بازار كتاب كرده اســت. كافه كتاب 
آفتاب، در ادامه برنامه هاى فرهنگى جانبى 
خود، روز گذشته «سير عشق» را با حضور 
دكتر محمود مقدســى، دكترى فلســفه، 
مترجم و پژوهشــگر، و دكتر على ثاقبى، 
روان پزشــك و روان درمانگر تحليلى، به 
بررسى گذاشت. در ادامه گزارش گزيده اى 

از سخنان 2 سخنران برنامه را بخوانيد.
به گفتــه محمود مقدســى، عشــق در 
اين كتــاب همچون امــرى لذت بخش و 
معنابخــش و بســيار شــورانگيز مطرح 
مى شود، امرى كه لذتى همراه با رنج هايى 
خواستنى مانند رنج رابطه و رنج بودن در 

وضعيت عاشقى دارد.
او با بيان اينكه ما افزون بــر حال و آينده، 
گذشــته مان را نيز با معشــوق شــريك 
مى شــويم، خاطرنشــان كــرد كــه در 
چنين تجربه اى انســان كامل مى شود و 
كاســتى هايش را جبران مى كند اما اين 

تجربه آسيب هايى را نيز به همراه دارد.
اين مترجم علوم انسانى با طرح اين پرسش 
بر مبناى كتاب «ســير عشــق» كه چرا 
عشق نمى پايد و چرا اين امر معنابخش و 
لذت بخش اين گونه باقى نمى ماند و ما ناكام 
مى شــويم، توضيح داد: ما عشق را خيلى 
شخصى و منحصربه فرد تجربه مى كنيم. 
همچنين آن را هاله اى شــخصى در اينجا 
و اكنــون تصور مى كنيم و از خواســته ها 
و گذشــته و ديگــر چيزهــاى مربوط به 
معشوق غافل مى شويم. ما آن را يك اتفاق 

و وضعيــت مى بينيم در حالى كه عشــق 
زمينه، پيشينه و فرايند دارد.

او تصريح كرد: عشــق در بستر فرهنگ و 
زبان و بــر روى تاريخچــه زندگى فرد رخ 
مى دهد؛ يعنى اتفاق نمى افتد بلكه فرايند 

است و ساخته مى شود.
اين دانش آموخته فلسفه روايت هاى عشق 
را برآمده از آبشخورهاى متفاوت خواند و 
تأكيد كرد: چالش عشق چالش برخوردن 
روايت ما از عشق و زندگى به واقعيت است 

كه به تلف شدن عشق مى انجامد.
او با اشــاره بــه روايت هــاى رمانتيك و 
شــخصى و فانتزى از اين مقوله، اين پندار 
را كه معشــوقى عالى و درست وجود دارد 
كه مى شــود آن را پيدا كرد و در رســاله 
«ضيافــت» افلاطــون از آن بــه «نيمه 
گمشــده» تعبير شــده اســت، همچون 
بازدارنــده اى وصف كرد و گفت: اساســا 

محبوب درستى وجود ندارد.
او اذعان كرد: مــا مى توانيم بــا توجه به 
درس هايى كه زندگى به مــا مى دهد در 
رابطه عاشــقانه و ازدواج از عمرمان كمتر 
هزينه كنيــم. غايت كتاب اين اســت كه 
ما آن مســير قبل را دوباره نرويم يا كمتر 
برويم و اين از طريق خواندن، فكر كردن و 

گفت وگو كردن ميسر مى شود.
در ادامه نشست، على ثاقبى هم گفت: آلن 
دو باتن كتاب هاى ديگرى درباره عشــق 
دارد اما «سير عشق» به طور ويژه تر درباره 
ازدواج است، يعنى مسيرى كه عشق طى 
مى كنــد، از آنجايى كــه آن 2 نفر به هم 
مى رســند. نويســنده به خوبى و خوشى 
زندگى كــردن تا پايان عمر را زير ســؤال 

مى برد.
به گفته اين روان پزشــك و روان درمانگر 
تحليلى، كتاب ويژگى هاى كســى را كه 
مى خواهد آماده ازدواج شود فهرست كرده 
اســت: آگاهى به غير ممكن بودن تفاهم 
مطلق، آماده بودن براى فراگرفتن و ارتقاى 
خود و صبورانه و مشــفقانه آموزش دادن، 
پذيرفتــن اينكه ما انســان هايى معمولى 
هستيم كه بايد جان بكنيم كه شايد گاهى 
احساس خوشبختى كنيم و جز اين ها، از 
ويژگى هايى اســت كه در كتاب براى فرد 

آماده ازدواج ذكر شده است. 

مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت ارشاد:

می کوشیم توقعات خبرنگاران را 
برآورده کنیم

رنج دلخواه
گزارشی از تحلیل و بررسی کتاب «سِیر عشق» در کافه کتاب آفتاب

در جلسه نقد و بررسی یک فیلم کوتاه اجتماعی مطرح شد

آموزش، کاهش دهنده خشونت 

 نماشهر 
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كارتيه برســون(-Henri Cartierزن

Bresson)، عكاس فرانســوى و از 
پيش گامــان عكاســى خيابانى

(Street Photography) و از 
استادان فن در عكاســى صريح و 
 ،(Candid Photography) ناگهانى
مى گويد: «ما تماشاگران منفعل دنيايى هستيم 
كه درحال حركت دائمى است. تنها لحظات 
آفرينندگى ما، همان كسرى از ثانيه است كه در 

آن شاتر دوربينمان را به كار مى اندازيم.»
گرفتار شــدن به روزمرگــى و درگير 
شــدن در دغدغه هاى زندگى شهرى، 
گاهى باعث مى شود جزئيات، تغييرات 
و اتفاقات تصويــرى در محيط زندگى 
آن چنــان كه بايــد به چشــم نيايد و 
به ثبت نرســد. شــهر تغيير مى كند و 
دچار تحول مى شــود، ساختمان هاى 
كهنــه جــاى خــود را به ســازه هاى 
جديد مى دهنــد و الِمان هــاى تازه بر 
جاى نماد هاى قديمى مى نشــينند و 
تصوير اين تغييرات در مسير پرسرعت 
و بى وقفه گذشــت زمان، اگــر به ثبت 
نرسد و حفظ نشود، به سادگى از يادها 
و خاطرات پاك و به دســت فراموشى 

سپرده مى شود. 
برگزارى مســابقات و جشــنواره هاى 
عكــس ســالانه، بهانه اى اســت براى 
خوب تر ديدن، دقت در جزئياتى كه در 
اطراف ما قرار دارند و ثبت اين تغييرات و 
تحولات بصرى در قالب عكس هايى كه 
به عنوان سند، ماندگار و حفظ مى شوند. 
حدود يك  مــاه قبل فراخــوان اولين 
جشــنواره عكس «گلبهار؛ شهرى كه 
دوســت مى دارم» منتشــر شــد. اين 
جشنواره در بخش هاى «چهره  شهر»، 
«زندگى شهرى» و «عكاسى با موبايل» 
براى معرفى شهر گلبهار از نگاه عكاسان، 
برگزار و با اســتقبال تعــداد زيادى از 
عكاسان استان روبه رو شــد. منظور از 

چهره  شــهر در يك فراخوان جشنواره 
عكاســى، هر منظره شــهرى متعلق و 
مرتبط با آن شهر مثل نماهاى شهرى، 
معمارى، المان ها، ســازه هاى عمرانى، 
ترافيك، فضاى  سبز، مكان هاى زيارتى، 
علمــى، تفريحى و از اين قبيل اســت 
و در بخش «زندگى شــهرى» شــامل 
زندگى روزمره مردم، مشاغل، خانواده، 
فرهنگ، رسوم، پرتره هاى محيطى و هر 
منظره اى كه رويكرد تعاملات انسانى را 

دارد، مى شود. 
تورهايــى يــك روزه  براى عكاســان 
شــهرهاى مختلف در گلبهــار برگزار 
شــد كه اين اتفاق به ثبت عكس هايى 
با نگاه هايــى متفــاوت انجاميد. طبق 
گزارش دبيرخانه جشنواره، از مجموع 
عكس هاى به ثبت رسيده در اين تورها 
و در ســاير ايام برگزارى جشــنواره، 
حــدود 22هزارو200عكــس بــراى 
شــركت در اين مســابقه به جشنواره 
ارســال شــده اســت كه تمامى آن ها 
حاصل نــگاه و كنــكاش 108عكاس 
در شــهر گلبهــار اســت. قرار اســت 
اختتاميه و نمايشــگاه آثــار منتخب 
عكس هاى اين جشــنواره، شــهريور 
در گلبهــار و شــهر مشــهد برگــزار 
شــود و پذيــراى بازديدكننــدگان 

باشد. 
عكس بالا از «اميــر  عنايتى»، عكاس 
خوب تربت حيدريه، يكى از عكس هاى 
به ثبت رسيده در اين جشنواره است كه 
در بخش چهره  شــهر دربين 30عكس 
منتخب براى نمايشــگاه قــرار دارد. 
استفاده بجا و مناســب از تكنيك هاى 
عكاسى براى ثبت عكســى متفاوت از 
فضاى شهرى، انتخاب زمان مناسب و 
كادربندى خوب، از علــل انتخاب اين 
عكس براى حضــور دربين عكس هاى 
منتخب جشــنواره در بخــش «چهره 

شهر» است. 

شهر و عکس

 نگارستان

نمايشــگاه آثار نقاشــى مريم  ســادات با عنوان «پاسيو» در ۱
نگارخانه آسمان برپا شــده است و تا 
29مرداد هر روز از ســاعت18 تا 21 

پذيراى بازديدكنندگان است. 
نگارخانه آسمان، نبش وكيل آباد38، 
بين هتل پارس و خيابان ســرو واقع 

شده است.
نمايش نقاشى «سايه روشن»  در نگارخانــه مانــا درحــال ۲
برگزارى اســت. علاقه مندان به هنر 
نقاشى، فرصت دارند تا 30مرداد هر روز 

از ساعت18 تا 21 به نگارخانه مانا در 
بولــوار ملك آبــاد، خيابــان قدس9، 

شماره47 مراجعه كنند.
نمايشــگاه گروهى نقاشــى با  عنــوان «مســتورى» از روز ۳
گذشته در نگارخانه فرزاد افتتاح شده 

است و تا 30مرداد برپاست. 
علاقه منــدان بــراى بازديــد از آن، 
مى توانند هر روز از ســاعت18 تا 21 
به نگارخانه فرزاد، واقع در بولوارسجاد، 
سجاد2، گلريز2، شــماره10 مراجعه 

كنند. 
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سرشــناس زن فيلســوف 
آمريكايى، در جستارِ مشهورِ 
«خفاش  بــودن چه حالى 
 .. دارد؟» مى نويســد: «.
دراصل، يــك موجود زنده 
حالات ذهنى آگاهانه دارد، 
اگر و فقــط اگر حالى باشــد كه آن 
موجود زنده  بودن آن حال را داشته 
باشــد، حالى كه ازآنِ موجود زنده 
اســت.» او نتيجه مى گيرد كه درك 
احساســات و تجربيات «ديگرى» و 
درواقع «چون ديگرى  بودن» ناممكن 
اســت. درك ديگــرى  در هنرهاى 
نمايشــى، به ويژه تئاتر و ســينما، 
اهميت بسيارى دارد، ازجمله براى 
پيش گرفتن شيوه درســت دربرابر 
مخاطــبِ حاضــر يــا غايــب، و 
نقش آفرينى مطلوب بازيگران. بازيگر 
كارش تقليد است، ادادَرآوردن، چون 
 ديگرى بــودن. دو شــيوه مشــهور 
«سيســتم»  يعنــى  بازيگــرى، 
استانيسلاوسكى و «فاصله گذارى» 
برشــت، دراين زمينــه اختلافاتى 
بنيادين بــا يكديگر دارنــد. مطابق 
اولى، بازيگر بايد همه تلاشش را بكند 
كــه بتوانــد بــازى واقع گرايانه و 
باورپذيرى ارائه كند و، مطابق دومى، 
او بايد جــورى بازى كنــد كه هم 
خودش و هــم مخاطبانش متوجه 
تمايز نقش و نقش آفرين باشند. بازى 
در نمايش با بــازى در فيلم تفاوت 
دارد. بازيگر كه برخلاف هنرمندان 
ديگر، مثلا خوش نويس يا كوزه گر، 
براى ابِراز هنرش ابَزارى جز جســم 
خود نــدارد در زمان و مــكان بازى 
مى كند؛ بنابراين، اندازه زمان و مكانْ 
چگونگــىِ نقش آفرينــىِ او را تعين 
مى بخشــند. اين اســت كه معمولا 
بازيگر تئاتر گفتار بيشــترى دارد و 
بازيگر سينما كردار بيشترى. بارى، 
امروزه در ســينما بيشــتر سيستم 
استانيسلاوســكى و متداكَتينــگ 
و  دارد  هــوادار  دنباله روانــش 
فاصله گذارى برشت را اغلب در تئاتر 
مى بينيم. بازيگرى كه در هردوِ اين 

عرصه هــا فعال اســت بايــد بتواند 
به خوبى بين اين دو شيوه رفت وآمد 
كند. عــزت ا... انتظامى كــه امروز 
درست يك سال از مرگش مى گذرد 
بازيگر تئاتر بود، اما آنچه امروز بدان 
شــناخته مى شــود بازيگــرى در 
سينماست كه آن را به شكل جدى با 
بــازى در فيلــم «گاو» (1348) 
داريوش مهرجويى آغــاز كرد. من 
هرگز نمايش هــاى او را نديده ام كه 
بدانم در آن ها چگونه بازى مى كرده 
است، اما خيلى از فيلم هايى را كه او 
در آن ها بازى كرده ديده ام. اگر بازى 
در نقــش «مش حســن» در «گاو» 
مهم تريــن نقــش دوران بازيگرى 
انتظامــى نباشــد، قطعــا يكى از 
نقش هاى بسيار مهم اوست: مردى 
روســتايى كه از دار دنيــا فقط يك 
ماده گاو دارد و شديدا به او دل بسته 
اســت، اما يكبــاره آن را ازدســت 

مى دهد و در غم فراق او اندك اندك 
خودْ گاو مى شود.

چنان كه آمد، چــون ديگرى بودن 
ناممكــن اســت؛ حالا شــما تصور 
كنيــد انســانى بخواهد گاو شــود! 
قدرمســلم، انتظامــى، هرقدر هم 
تحقيق مى كرد نمى توانست بفهمد 
حال يك روســتايى در آن وضعيت 
چگونه خواهد بود، چه رسد به اينكه 
بخواهد حال يك مــاده گاو را درك 
كند. اما، چنان كه در فيلم مهرجويى 
مى بينيم، او همه تلاشش را براى ارائه 
يك نقش واقع گرايانه كرده اســت و 
تاحدممكن خود را با زمان و مكان، 
و نقشش تطبيق داده است. چنان كه 
مى دانيم، بازيگر بايد در ايفاى نقش 
خود پيشينه و جنس و طبقه و سن 
و كار و كلى ويژگى ديگر كاراكتر را 
درنظر داشته باشد. اين يعنى بازيگر 
بايد با نقش يكى شود، امرى كه براى 

او تبعــات ناخواســته اى را به دنبال 
خواهد كه گاه بســيار هراسناك اند. 
به ياد بياوريد هيث لجر را كه بعد از 
ايفاى نقش «جوكر» در فيلم «شواليه 
تاريكى» مدت ها تحت تأثير آن بود و 
پس از اندك زمانى به طرز مشكوكى 
درگذشــت. اين جملاتِ انتظامى را 
بخوانيــد: «در مدتى كه آنجا [يعنى 
لوكيشن فيلم كه روستايى است در 
قزوين] بوديم بوى روستا را گرفتيم و 
همه لباس هايمان بوى آنجا را مى داد 
و خلاصه خيلى قاتى شــده بوديم و 
اين خود كمك مى كرد كه كار بهترى 
ارائه دهيم. ... وقتى گاو مُرد من ديگر 
رغبت نكردم همــراه گروه به تهران 
بروم. ... با ريش و مو هاى بلند و همان 
لباس فيلــم، پيراهن يقه حســنى، 
شــلوار مشــكى دَبيت و كت كهنه 
قهوه اى رنگ نخ نماشــده، سرگردان 
و گيج، پرســه مــى زدم.» او بايد در 

بازه زمانى كوتاهِ فيلمْ مسخ تدريجى 
يك انسان را نشان مى داد، يك مسخ 
روحى، نه جسمى. اگر فيلم را ديده 
باشيد، مى بينيد كه انتظامى چگونه 
هنرمندانه روند تدريجى گاوشدن را 
نمايش مى دهد، با درآوردن صداى 
گاو (توجه داشته باشيد كه انتظامى 
اجازه نمى داد دوبلور به جايش حرف 
بزند)، با حركات سر و چشم، حتى با 
خوردن يونجه! بى اختيارى و انفعال 
و تســليم حيوانىِ انتظامى دربرابر 
بلورى ها و نيز دربرابر ضربه هاى مكرر 
«مش اسلام» (با بازى على نصيريان) 
در اواخر فيلم هم اوج كار اوســت، 
تاآنجاكه مخاطب نيــز درنهايت با 
مش اسلام همراه مى شود و مى پذيرد 
كه مش حس ديگر راستى راســتى 
گاو شده اســت. انگار انتظامى واقعا 
فهميده بــود گاوبودن چــه حالى 

دارد. 
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جمعه هاى پرديس كتاب به 
نقد و بررسى جديدترين اثر 
فرانســيس فوكويامــا تعلق 
داشــت. ايــن انديشــمند 
ژاپنى تبــار آمريكايــى، بــا 
كتاب هــاى «پايــان تاريخ و 
انســان واپســين» و «نظــم و زوال 
سياســى» به شــهرتى جهانى رسيد. 
«هويت» تازه ترين اثر اين متفكر است 
كه نشر روزنه به تازگى آن را با ترجمه 
رحمان قهرمان پور منتشر كرده است. 
قهرمان پور پيش از ايــن كتاب نظم و 
زوال سياســى فوكوياما را نيز ترجمه 
كرده بود و از آنجا كه به گفته خودش از 
سال 80 روى مسئله هويت كار مى كرده 
و رســاله دكترى اش هم در اين مورد 
بوده، با كنجكاوى و علاقه سراغ ترجمه 
اين اثر رفته اســت. او دكتــرى علوم 
سياسى اش را از دانشگاه شهيد بهشتى 
گرفته و علاوه بر اين ترجمه ها، تأليفاتى 
هم داشته است كه عبارت اند از «هويت 
و سياســت خارجــى در ايــران و 
خاورميانــه»، «سياســت خارجــى و 
ديپلماسى هســته اى ايران»، «بازى 
انتخابات رياست جمهورى» و «بررسى 
چهار دهه تحول خواهــى در ايران». او 
همچنين سابقه كارهايى اجرايى مانند 
حضور در مركز بررسى هاى استراتژيك 
رياست جمهورى به عنوان كارشناس 
در سال هاى 80 تا 84 و مديريت گروه 
خلع سلاح مركز تحقيقات استراتژيك 
مجمع تشــخيص مصلحــت نظام در 
سال هاى 84 و 90  را نيز در كارنامه خود 
دارد. ديگر ميهمان اين نشســت دكتر 
هادى خانيكى، استاد سرشناس علوم 
ارتباطات، بود. او عضــو هيئت علمى 
دانشــگاه علامــه طباطبايى اســت و 
كتاب هــاى «در جهــان گفت وگو»، 
«چالش هــاى دانشــگاه در ايــران»، 
«قدرت، جامعــه مدنى و مطبوعات» و 
«اميد اجتماعى» از تأليفات اوســت. 
خانيكى همچنين مشاور رئيس جمهور 
در دولــت اصلاحات در 2 حــوزه امور 
رسانه و مطبوعات و امور فرهنگى بوده 
و فعاليت هايــى مطبوعاتــى ماننــد 
سردبيرى مجلات آيين و گفت وگو را به 

عهده داشته است.
على قديرى، دبير اين نشســت، ضمن 
معرفى ميهمانان، بــه بيان خلاصه اى 
از كتاب هويت پرداخت. آنچه در ادامه 
مى آيد، بخش هايى از سخنان 2 ميهمان 
سى امين نشســت جمعه هاى پرديس 

كتاب است.

  مســئله هویت در دنیا به شکل های

مختلف بازتولید می شود

دكتر رحمان قهرمان پــور، مترجم كتاب 
هويت: درست است كه مسئله هويت از 
زبان فوكوياما مطرح شده، اما مسئله اى 
است كه در همه جوامع و از جمله ايران 
مطرح است. جامعه ما هم امروز با اين 
مسئله درگير اســت و آخرين مورد آن 
گواهى موتور ســيكلت خانم هاست، يا 
اينكه خانم ها به ورزشگاه بروند يا نروند، 

بحث تحصيل اقليت هاى دينى و مانند 
اين هــا. از ايران كه برويــم آن طرف تر 
داستان كشــمير را در هند داريم. در 
تركيه مســئله كردها، در عراق مسئله 
كردها و شــيعه و ســنى، در اسرائيل 
مســئله يهوديان افراطى و سكولارها 
و اين ها همه دعواهاى هويتى اســت. 
به نظر مى رسد مســئله هويت دارد به 
اشكال مختلف در دنيا بازتوليد مى شود. 
در اروپا هم به شكل مخالفت با مهاجرت 
و احزاب راســت خود را نشان مى دهد. 
آخرين سنگرى كه مســئله هويت در 
آنجا مطرح شــد آمريكا بــود و كتاب 
«هويت» براى من جالــب بود، چراكه 
مى خواســتم ببينم فوكوياما چه گفته 
است. براى ليبرال ها هيچ وقت مسئله 
هويت جدى نبود. آن ها مى گفتند راه 
حل اين است كه فرصت هاى اقتصادى 
برابر ايجاد كنيد؛ وقتــى همه ملت در 
رفاه اقتصادى باشــند ديگر مســئله 
قوميت و زبان و مذهب برايشان مسئله 

ثانويه است.

  سیاست پرورش حامی بود که یونان

را به فلاکت رساند

فوكوياما در كتاب نظم و زوال سياسى 
مثالــى مى زند كه خيلى مهم اســت؛ 
مى گويد وقتى در كشورى دموكراسى 
هست اما حاكميت قانون وجود ندارد، 
سياسيون براى اينكه به قدرت برسند 
از منابــع عمومى برداشــت مى كنند. 
داســتان فلاكت و ورشكستگى يونان 
همين اســت. وقتى يكى از احزاب در 
يونان به قدرت رســيد، همه آدم هاى 
خودش را بــه بانك مركــزى برد. بعد 
چون آدم هاى خودش بودند حقوقشان 
را 2 بار افزايش داد، بعد وقتى كار خراب 
مى شــد، نمى  توانســت چيزى بگويد، 
چون آن هــا خودى بودنــد. به تدريج 
نظــام ادارى يونــان دچار زوال شــد. 
يك و نيم ميليون نفر در ادارات نبودند، 
اما حقوق مى گرفتند. مسئله فوكوياما 
يك مسئله منحصر به آمريكا نيست و 
مسئله اى جهانى است. همين داستان 
حامى پــرورى و غــارت منابع عمومى 
يك مسئله جهانى اســت. همين طور 
مســئله هويت صرفا محــدود به يك 
كشور نيست اما در هر كشور، ترجمان 
و شــكل مخصوص به خودش را دارد. 
ما الان انبوهى از مســائل هويتى را در 
جامعه خودمان داريم. به هر حال كدام 
قرائت از اســلام بايد مبنا قرار بگيرد و 
كدام يك مشــروعيت دارد؛ قرائتى كه 
اصلاح طلبان مى گويند يــا قرائتى كه 
اصول گرايــان مى گوينــد. از آن طرف 
گروه هــاى اجتماعــى هم هســتند. 
اينجا داســتان هويت گره مى خورد به 
دموكراسى. در انگليس پس از انقلاب 
1688، بيش از 200سال طول كشيد تا 
زنان حق رأى پيدا كنند؛ يعنى داستان 
دموكراســى تمامش همين است كه 
براى مردمى كه به قــول آقاى محمود 
دولت آبادى مى گويند «ما نيز مردمى 
هستيم» فرمولى درست كنيم كه آن ها 
هم در تصميم گيرى مشــاركت كنند. 

زمانى سيستم فئودالى و پادشاهى بود 
و مشــكلى نبود، يك پادشاه بود و بقيه 
رعيت بودند و هرچه پادشــاه مى گفت 
همان بــود. اما بعدها صورت مســئله 
عوض مى شود. به نوعى مى شود گفت 
مسئله هويت با مسئله آگاهى انسان ها 
در ارتباط است. زمانى زنان در جامعه 
ما مشاركت نداشتند، اما وقتى آگاهى 
سياســى به وجود مى آيد اين مطالبه 
هم به وجود مى آيد. بــراى اين ها چه 
كار مى خواهيــد بكنيد؟ اين مســئله 

هويتى است.

  انسا ن ها می خواهند به آن ها احترام

گذاشته شود

بنابراين مسئله هويت مسئله اى است 
كه جوامع بايد مدام به آن جواب دهند و 
مسئله اى نيست كه يك بار براى هميشه 
آن را حــل كنيد. ليبرال دموكراســى 
مى گفت شــما اگر بتوانيد فرصت هاى 
اقتصادى براى همه ايجاد كنيد مسئله 
دعوا مى شود مسئله پول و توليد ثروت، 
و ديگر هويت مســئله نمى شــود، اما 
ديديم كه در خود ليبرال دموكراسى ها 
مانند بريتانيــا، هلنــد و دانمارك كه 
الگوهاى ايده آل توسعه بودند، همه چيز 
از نظر اقتصادى ســر جايش بود، ولى 
يك بــاره مســئله مهاجرســتيزى و 
مسلمان ســتيزى به وجود  آمد. چرا؟ 
آنجا كه ديگر دغدغه نــان ندارند. آنجا 
چرا اين مسئله پيش مى آيد؟ اينجاست 
كه فوكوياما سؤال مى كند. قبل از آن، 
خيلى از چپ ها چند فرهنگ گرا بودند و 
متفكرانى مانند چارلز تيلور مطرح كرده  
بودند كه مسئله هويت را جدى بگيريد، 
انسان ها مى خواهند مورد احترام قرار 
بگيرند، انسان ها را آن گونه كه هستند به 
رسميت بشناسيد. ولى ليبرال ها معتقد 
بودند كه مســئله هويت، مســئله اى 
خصوصى است. مى بينيم كه نسخه اى 
كه ليبرال دموكراسى براى هويت تجويز 

مى كرد، ديگر جواب نمى دهد.

  دموکراسی نظامی است که خودش

را اصلاح می کند

حتى دموكراسى هاى تثبيت شده هم 
دچار مشــكل هويتى شــده اند. اينجا 
فوكويامــا به هــگل اشــاره مى كند 
و مى گويد انســان دوباره بــه اين فكر 
مى كند كــه من يــك روح الهى دارم، 
پس چــرا دولــت و حكومــت به من 
احترام نمى گذارند. اگــر من از جنس 
خداوند هســتم، چرا افــكار من مورد 
احترام قــرار نمى گيرد و اينجاســت 
كه مسئله به رســميت شناخته شدن، 
مى شود موتور پيش برنده تاريخ. همان 
انسان هايى كه زمانى به تعبير ما رعيت 
بودند و صدايشــان شــنيده نمى شد، 
الان مى گويند ما هم هستيم و عقايد و 
باورهايى داريم. اما مسئله به اين راحتى 
نيست. شما بايد فرمول داشته باشيد. 
در يك طرف افــراد جامعه را داريد كه 
مى گويند فكر و شــيوه پوشش و شيوه 
زندگى  مرا به رسميت بشناس، از طرف 
ديگر دولتى داريم كه نظمى درســت 

كرده و مانده اســت كه چطــور اين را 
تغيير دهد. بنابراين داستان دموكراسى 
و هويت يك داستان پيش رونده است 
و من معتقدم دموكراسى نظامى  است 
كه خودش را اصــلاح مى كند. نگرانى 
فوكوياما مسئله ليبرال دموكراسى است، 
نه خود دموكراســى، چون دموكراسى 
خيلى با هويت مســئله اى ندارد. مانند 

آنچه در هند است.

  جامعه توجیه انجــام ندادن وعده ها

را نمی پذیرد

آينده سياسى ايران بســتگى دارد به 
اينكه كــدام نوع هويــت مى تواند به 
مســائل جامعه جواب بدهد. مسئله 
ســختى اســت. بايد ببينيم 2 طيف  
هويتى صداهاى اقليت هــا را چگونه 
مى خواهند در سياســت جــا بدهند. 
جامعه توجيه ها را بــراى انجام ندادن 
وعده هــا نمى پذيــرد. مى گويــد تو 
صداى منــى و من به تــو رأى داده ام 
كه بروى آن بالا حــرف مرا بزنى، رأى 
مرا گرفتى، رفتى بالا و حالا مى گويى 
ممكن نيست؟ مسئله اين مى شود كه 
جامعه مى گويد برويــم رأى بدهيم يا 
نه؟ يك عده هر 4 سال يك بار مى آيند 
و شــعارهاى خوب مى دهند و بعد كه 
قدرت را به دست مى گيرند مى گويند 
نشد، شــما بياييد دوباره رأى بدهيد، 
اين دفعه زورمــان را مى زنيم ببينيم 
مى شــود يا نه. بنابراين سرخوردگى 
از دموكراسى مســئله اى است كه به 
اشكال مختلف ديده مى شود. مسئله 
هويت مسئله اى نيست كه به سادگى 
حل شــود، بايد براى آن راه حل پيدا 
كنيم و دموكراسى دنبال اين است كه 
براى مسائل جديد، راه حل جديد پيدا 
كند و من به آن بدبينانه نگاه نمى كنم، 
كارآمــدى يك نظام سياســى به اين 
اســت كه بتواند به اين مسائل جواب 

بدهد.

  در سال ۷۶ بحث جامعه مدنی جای

اقتصاد را گرفت

دكتر هــادى خانيكى، منتقــد: كارى كه 
آقاى فوكوياما كرده فهمى درونى است 
از آنچه قبلا مطرح كرده بوده اســت. 
اولين مســئله اى كه مطــرح مى كند 
اين اســت كه اگر ترامپ نبــود، اين 
كتاب هم نوشــته نمى شد. كسانى كه 
هم سن و سال من هســتند جابه جايى 
مفهومى و برجســته شــدن هويت يا 
فراتر رفتن چيزى را (بالاتر از اقتصاد) 
در ايران ديده اند. در ســال 76 مردم 
به كسى رأى دادند كه وعده اقتصادى 
نداده بود. يعنى يك طرف آقاى ناطق 
نورى بــود كه خيلى مشــخص  روى 
اقتصاد بحث مى كرد و در طرف مقابل 
رئيس دولت اصلاحات جامعه مدنى را 
مطرح مى كــرد. توصيه اى كه همه در 
عرصه سياســت آن زمان مى كردند، 
اين بود كه مسئله اول جامعه ما اقتصاد 
اســت. چه باعث مى شــود جامعه و 
شــهروندانى كه مسئله شــان اقتصاد 
است، به اقتصاد قانع نمى شوند. آقاى 

فوكويامــا در اين كتــاب مثال هايى 
مى زنــد و مى گويــد چــرا در آمريكا 
آن هايى كــه در نابرابــرى اقتصادى 
قرار داشتند به كسى رأى دادند كه از 
بالاترين وضعيت اقتصادى برخوردار 
بــود. زاپاتا يا كســى كه مســئله اش 
شوريدن بر نظام بروكراتيك باشد كه 

به ميدان نيامده بود.

 هویت هایی که مرگ بار می شوند

كاستلز در كتاب عصر اطلاعات و ظهور 
جامعه شــبكه اى مى گويد كه هويت 
عنصر معنابخش است. منتها از 3 هويت 
ياد مى كند: هويت مشــروعيت بخش، 
هويت مقاومت و هويت برنامه دار. هويت 
مشروعيت بخش يعنى اينكه چه چيزى 
را به رسميت مى شناسيم. او مى گويد 
بــه ميزانى كــه اين هويــت متصلب  
مى شود، بخش هايى كه بيرون از نظم 
سياســى قرار گرفته اند و آن هايى كه 
ديده نشده اند به دنبال هويت مقاومت 
مى گردند كه اين هويت مقاومت سر از 
خشــونت در مى آورد. يا به گفته امين 
معلــوف هويت ها مرگ بار مى شــود. 
هويت هايى كه بايــد نتيجه آن ها را در 

عمليات هاى انتحارى ديد.

  باید به هویت ترکیبی و تلفیقی توجه

کنیم

به اختصار به چند نقد و طرح مســئله 
مى پردازم. به نظر من مهم ترين نقدى 
كه مى توان داشــت اين اســت كه در 
سياســتِ هويتى، اقتصاد و هويت در 
برابر هم ديده شــده است، درحالى كه 
بايد آن هــا را در عرض هــم ديد. نكته 
دوم اين اســت كه هويــت را بايد در 
ســاختارهاى اجتماعــى و بنيان هاى 
مادى و عينى ديد. موضوع ديگر اينكه 
سياست هويتى كه فوكوياما مى گويد 
بايد با سياســت اجتماعى ما در ايران 
پيوند بخــورد. اگر ايــن را بخواهم به 
عرصه سياســت ترجمه كنم، مى گويم 
كــه اصلاح طلــب و اصول گــرا يا هر 
جريان سياســى ديگــرى بايد عدالت 
را بيشــتر از گذشــته ترجمه كند. به 
اعتبار برجسته شدن هويت كه فوكوياما 
به آن اشــاره مى كند، مــا نيازمند اين 
هستيم كه در ايران به سياست تركيبى 
يــا تلفيقــى (از هويت) توجــه كنيم. 
جامعه ما جامعه اى است كه هم دانش 
گفت وگو و هم مهــارت گفت وگو كم 
دارد، به خصــوص آنجايى كه هويت ها 

چندتكه مى شوند. 
اگــر بتوانيم در سياســت گذارى هاى 
اجتماعى بــه اين توجه كنيــم كه به 
جاى عرصــه عمومــى از عرصه هاى 
عمومى صحبت كنيم كــه در هريك 
از ايــن عرصه ها هويت هــاى متكثر و 
متنوع وجود دارند و در كنار آن بتوانيم 
عقلانيت مد نظر را پيش ببريم، در واقع 
به جاى تكيه بر ايرانــى بودنى كه يك 
سرشت و گذشــته دارد -و هويت هاى 
ديگر ناديــده گرفته مى شــود- اجازه 
داده ايم كــه گروه هاى ديگــر حاضر 

شوند. 
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